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گروهکی که سابقه  ترور و همکاری با عناصر 
جاسوســی را دارنــد از همان دهــه 60 خود را 
مجاهدیــن خلق نامیدند اما مردم ایران و عراق از 
آنها با نام منافقین یاد می کنند. در ســال 1344 
سازمانی با عنوان مجاهدین خلق پایه گذاری شد. 
بخشی از این سازمان در آن سال ها خاستگاه خود 
را چپ اســامی معرفی می کرد اما بخشی دیگر 
از بدنه به واســطه گرایش بیشــتر به اندیشه های 
مارکسیســتی انشعاب پیدا کرد. مسعود رجوی و 
موسی خیابانی، دو لیدر اصلی مجاهدین خلق پس 

از پیروزی انقاب اسامی بودند. این دو نفر رفته 
رفته مخالفت و دشمنی خود را با انقاب اسامی 
و حضرت امــام خمینی)ره( بــروز دادند. رابطه 
مجاهدین خلق با حسن بنی صدر رئیس جمهور اول 
جمهوری اسامی بر کسی پوشیده نبود از همین 
رو بود که تصویب طرح بی کفایتی بنی صدر پس 
از خیانت های متعدد او در اواخر خرداد 1360 در 
پارلمان ایران، مسعود رجوی و موسی خیابانی را بر 

آن داشت تا منویات خود را آشکار سازند.
نخستین نقابی که برافتاد 

تاریخ گواه آن اســت که در 30 خرداد 1360 
منافقین نقاب از چهره خود برداشتند. آشوب در 
تهران و چند شهر دیگر از یک سو و اعام ورود به 
فاز مسلحانه با حکومت جمهوری اسامی ایران از 
ســوی دیگر اقداماتی بود که به زعم آنها با هدف 
براندازی حکومت اســامی نوپای پس از انقاب 
صورت می گرفت. در همین ســال ســمپات های 
 ترور جنایت های بی شــماری را مرتکب شــدند 
که به شــهادت شمار بســیاری از مردم ایران و 
شخصیت های  تراز اول جمهوری اسامی منجر شد.

  ادامه خط  ترور 
از سران جمهوری اسلامی تا کف خیابان 

 ترور ناکام حضرت آیت الله خامنه ای در مسجد 
ابوذر تهران،  ترور شهید آیت الله بهشتی به همراه 
بیش از 70 تن از نماینده، وزیر و سیاســتمدار در 
انفجار دفتر حزب جمهوری،  ترور محمدعلی رجایی 

رهبــر انقــاب در دیــدار اخیر خــود با 
دانشــجویان گفتند: »آن چیزی که در درجه 
اول باید دغدغه اش را داشــت و برایش نگران 
بود، هویت زدایی و آرمان زدایی از دانشگاه است.« 
1401/۲/6 به مناســبت اهمیت و برجستگیِ 
متمایــز این مســئله بلندمــدت، دو مفهوم 
»هویت زدایی« و »آرمان زدایی« از دانشــگاه و 
امتدادهای عینی آنها بررسی و تحلیل می شود.

 انقلاب در ذات خود 
یک »چرخش هویتی« بود

رهبــر انقاب می گوینــد: »کار بزرگی که 
انقــاب بــرای دانشــگاه کرد عبــارت بود از 
هویت بخشی به دانشگاه، به تبع هویت بخشی 
به ملت ایران و این احساس هویت، منتهی شد 
به اینکه دانشــگاه در مقابل قدرت های غربی، 

احساس ضعف و حقارت نکند.« 1401/۲/6
انقاب اســامی، هــم »مضمون هویتی« 
داشــت و هم »غایات هویتــی«؛ یک انقاب 
اجتماعیِ تمام عیار کــه موجبات »جابه جاییِ 
تاریخــی« را فراهم کرد و جامعــه ایران را از 
»امتداد تجدد کورکورانه« خارج ســاخت و به 
»خویشتن فرهنگی« اش بازگرداند. جامعه ایران 
از مشروطه به این سو، در گرداب تاریخ تجدد 
جاهلی غلتیده بود و روزبه روز، بیشــتر در این 
مرداب فرومی رفت و چه  بسا اگر انقاب به وقوع 
نمی پیوست، جامعه ایران از همه جهات به یکی 

یکی از سیاســت های اصلی اســتکبار از ابتدای پیروزی انقاب اسامی، از 
کار انداختن تولید کشور بود: »از اوّل انقاب این سیاست استکبار بود، و در این 
ده پانزده سال اخیر خیلی روشن ]شد[؛ سیاستشان از کار انداختن تولید کشور 
بود؛ سیاست دشمن این بود. این تحریم ها و این حرف ها همه برای این بود که در 
کشور، تولید از کار بیفتد؛ تولید که از کار افتاد، کشور تهیدست و محتاج می شود، 
چشمش به  دست این و آن است. هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی، از کار انداختن 
تولید بود.« 1401/۲/19 اما کارگران با ایستادگی در خط مقدم جبهه اقتصادی و 
تولید کشور و پیشگامی در این عرصه نقش مهم و بی بدیلی را در مقابله با توطئه 
دشــمن ایفا کردند: »کارگران ما در صف مقدّم ایستادند و نگذاشتند این اتفّاق 
بیفتد. اگر شــما می بینید تولید کشور در یک مواردی در برخی از سال ها حتّی 
بیشتر هم بوده، به معنای این است که کارگران ما در میدان اقتصادی، در صفوف 
مقدّم، ایســتادند.« 1401/۲/19 بنابراین، »کارگر، ستون فقرات اقتصاد و ستون 
فقرات تولید است. البتّه من بارها گفته ام که هر بخشی سهمی دارد؛ کارآفرین و 
کارفرما و کارگر و مدیرِ دولتی هر کدام سهمی دارند... امّا نقش کارگر را به عنوان 
محورِ حرکتِ کار و فعّالیّت و اشتغال در کشور، بایستی ]به عنوان[ ارزش معرّفی 
کرد که مایه  ســربلندی باشــد.« 1396/۲/10 و »اگر یک کشور مایل است که 
اقتصاد پیشرفته ای داشته باشد، اقتصاد مستقلیّ داشته باشد، رونق اقتصادی به 
معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمّیّت بدهد؛ چون کارگر، ستون 

فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است.« 1396/۲/10
بهبود تولید با مهارت افزایی کارگران

برای اینکه کارگران به بهترین شکل نقش خویش را در بخش تولید کشور 
ایفا کنند، باید کیفیت کار خویش را بهبود بخشــند. مســائل مهمی در افزایش 
کیفیت کارِ کارگران تأثیرگذار است و در این زمینه دولت، مدیران، مردم و خود 
کارگر مســئولیت های مشــخصی دارند، مانند مهارت افزایی: »کارهایی که باید 
انجام بگیرد تا کارگر بتواند کیفیّت کار را بالا ببرد مهارت افزایی است... ]مسئله  
فنّی حرفه ای ها[ را باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است. مهارت کارگر را 
باید بالا برد... آموزش لازم اســت. مهارت کاری بر عهده  مسئولان است؛ همین 
فنّی حرفه ای ها و انواع کارهای دیگری که می شــود انجام داد برای مهارت افزایی 

کارگر؛ کارفرما هم مؤثرّ است، دولت هم مؤثرّ است.« 1395/۲/8
مسئله امنیت پایدار شغلی

یکی دیگر از مســائل مهم در افزایــش کیفیت کار و به تبع آن رونق تولید 
ملی، تأمین امنیت شــغلی کارگران است: »اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا 
فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دســتش به کار نمی رود؛ باید امنیّت شغلی 
به وجود بیاید؛ این هم راه هایی دارد، این هم باز از مســئولیت های مســئولین 
گوناگون دولتی و مدیران و کارفرمایان و دیگران است؛ فقط هم مربوط به وزارت 
کار نیست؛ به بخش های مختلف ارتباط پیدا می کند؛ باید کاری کنند که امنیّت 
شــغلی وجود داشته باشد.« 1395/۲/8 و از جمله عوامل مؤثر در فقدانِ امنیت 
پایدار شغلی »قراردادهای موقّت و مانند این حرف ها است؛ قراردادهایی که بین 
کارگر و کارفرما بســته می شــود و مایه  این است که امنیّت پایدار شغلی وجود 
نداشته باشــد؛ این ]مطلب[ گفته می شود و درست هم هست. یکی از مسائلی 
که باید اصاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانه ای اینجا به وجود بیاید 

]همین است[.« 1401/۲/19
ترویج محصولِ کارِ کارگر ایرانی

یکی از مواردی که سبب می شود که حرکت کارگری حرکت موفقی باشد، 
ترویج محصولِ کارِ کارگر ایرانی است. که این موضوع در گرو حمایت از کالای 
ایرانی است: »حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت 
از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید! این حمایت، همه جانبه است؛ هم مردم باید 
حمایت کنند، هم دولت باید حمایت کند؛ همه باید حمایت کنند.« 1397/۲/10 
از جمله حمایت های دولت، جلوگیری از واردات بی رویه است: »یکی از چیزهایی 
که در باب مسئله  حمایت از کالای ایرانی بنده تأکید دارم... و ان شاءالله بایست 
به طور جدّی در دولت و اطراف قضیّه دنبال بشــود مسئله  جلوگیری از واردات 
بی رویهّ و جلوگیری جدّی از قاچاق است که شکایت و گِله  خیلی از این مسئولان 
و کسانی که در زمینه مسائل کالای ایرانی فعّالند ]مثل[ کارآفرین، سرمایه گذار، 
کارگر ماهر و دیگران این اســت که جنس خارجی می آید، غالباً هم با کیفیّت 
پایین و رقابت می کند - رقابت نابرابر و نامتوازن- با جنس داخلی و رواج جنس 
داخلی را محدود می کند؛ این از جمله چیزهایی اســت که حتماً بایستی جلوی 
گرفته بشود.«1397/۲/10 مردم نیز در حمایت از محصول ایرانی و کمک به تولید 
کشور باید به »دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف 
تولید داخلی اســت، کمک به کارگر ایرانی است... لگد زدن به کارگر ایرانی این 
است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه 
این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمت های گران تر!« 1394/۲/10 و البته نکته 
مهم دیگر هم این است که »بزرگ ترین خریدار، بزرگ ترین مشتریِ جنس، دولت 
است؛ دولت بایستی سعی کند هیچ جنس خارجی مصرف نکند.«1401/۲/19

»سلامت محیط کار« و »افزایش سهم دستمزد در هزینه تولید«
»ســامت محیط کار« و »افزایش سهم دســتمزد در هزینه تولید« نیز از 
دیگر عوامل تأثیرگذار در افزایش کیفیت کار کارگران و بهبود وضعیت این قشر 
زحمتکش است: »یکی از چیزهایی که برای موفّقیّت کارگر در ایجاد کارِ مناسب 
لازم است، سامت محیط کار است؛ یکی از چیزهایی که لازم است، افزایش سهم 
دستمزد در هزینه تولید است. این ممکن است جوری برنامه ریزی بشود که به 
کارفرما هم هیچ صدمه ای نزند؛ از هزینه های اضافی و زائد کاسته بشود و به سهم 
دستمزد کارگر افزوده بشود؛ اگر این انجام بگیرد، کارگر تشویق می شود. روش های 

درستی وجود دارد؛ بعضی ها در دنیا هم این ها را تجربه کرده اند.«1395/۲/8
جامعه کارگری؛ جامعه وفادار به انقلاب

در کنار توجه به مســائل و مطالبات جامعه کارگری باید به این نکته مهم 
نیز توجه داشــت که جریانات معاند و ضد انقاب از ابتدای انقاب با تبلیغات و 
تحریکات سعی کرده اند کارگران را در مقابل نظام قرار دهند، اما »جامعه  کارگری 
به پیام ضدّ انقاب اعتنا نکرد، گوش نکرد؛ آنها می خواستند آحاد مردم در مقابل 
نظام باِیستند، جامعه ی کارگری باِیستد، جامعه  دانشگاهی باِیستد؛ ]امّا[ جامعه  
کارگری ناَیستاد، بلکه پشت سرِ نظام ایستاد و دفاع کرد.« 1395/۲/8 و همواره 
مدافع نظام اســامی بوده  و »حل مشکات خود را در چهارچوب نظام اسامی 
که گرایش اصلی آن کمک به طبقات محروم و گسترش عدالت است، جست وجو 
می کند، زیرا نظام های وابسته به غرب در عمل نشان داده اند که هیچ گونه ترحمی 
به کارگران ندارند.« 1386/۲/10 البته در مواردی اعتراض کارگران به حق بوده 
اســت، اما در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده اند 
و اجازه سوءاســتفاده به ضد انقاب را نداده اند. »البتّه یک مواردی اتفّاق افتاده 
که کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم به حق بوده... در این اعتراض ها هم 
کارگرها همیشه مرز خودشان را با دشمن مشخّص کردند؛ یعنی نگذاشتند که 
دشــمن از اعتراض بحقّ آنها استفاده کند؛ این ها مهم است... چه جور می شود 
 انســان تشــکّر کند از این مجموعــه  آگاه، بابصیرت، متعهّــد؟« 1401/۲/19 
کام پایانی اینکه کارگران »تاکنون نشان داده اند که انگیزه های ملّیِ آنها در همه 
عرصه ها انگیزه های درخشان و برجســته ای است.« 1401/۲/19 موضوعی که 
مسئولیت سنگینی را متوجه مسئولان و کارگزاران کشور برای توجه به مطالبات 

به حق کارگران، حل مشکات آنان و بهبود زندگی شان می کند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

 نگاهی به تأکیدات رهبر انقلاب 
درباره رسیدگی به مطالبات و مشکلات جامعه کارگری

 کارگــران 
سـتون خیمه تولیــد

به بهانه دیدار پمپئو با سرکرده سازمان منافقین

 بررسی اتحاد فرقه  ترور 
 با دشمنان جمهوری اسلامی ایران 
از دهه 60 تاکنون

دانشــگاه 
آرمان گرای 
انقلابــی

 برای اینکه کارگران به بهترین شــکل نقش 
خویش را در بخش تولید کشور ایفا کنند، باید 
کیفیت کار خویش را بهبود بخشــند. مسائل 
مهمی در افزایش کیفیت کارِ کارگران تأثیرگذار 
اســت و در این زمینه دولت، مدیران، مردم و 
خود کارگر مسئولیت های مشخصی دارند، مانند 
مهارت افزایی: »کارهایی که باید انجام بگیرد تا 
کارگر بتواند کیفیّت کار را بالا ببرد مهارت افزایی 
باید جدّی  را  فنّی حرفه ای ها[  ]مسئله   است... 
گرفت، این یک کار اساسی است. مهارت کارگر 
را باید بالا برد... آموزش لازم است. مهارت کاری 
بر عهده مسئولان است؛ همین فنّی حرفه ای ها 
و انواع کارهای دیگری که می شــود انجام داد 
برای مهارت افزایی کارگــر؛ کارفرما هم مؤثرّ 
اســت، دولت هم مؤثرّ اســت.« 1395/2/8

دهه هاســت که جریان فکری و رســانه ای در غــرب، توصیه به 
»ایدئولوژی زدایی« می کند و انقلاب را به ســبب اینکه ریشــه در 
»دیــن« دارد و از زاویه دین به انســان و جامعه و تاریخ می نگرد و 
مناسبات خویش را بر اساس رویکرد دینی تعریف می کند، محکوم 
می نماید. در این چارچوب، »گرایش های دینی« از قبیل »رویکردهای 
ایدئولوژیک« و این رویکرد نیز به معنی گریز از واقعیت های عینی و 
دورشدن از بی طرفی است. این در حالی است که غرب متأخر، هرگز 
از ایدئولوژی تهی نشده اســت بلکه فقط به سوی »ایدئولوژی های 
بشرساخته« حرکت کرده و »ارزش های سکولار« را برگزیده است؛ 
پس، غربِ متجدد همچنان به ارزش ها وفادار است، اما »ارزش های 
ســکولار و دنیوی« که همگی اعتباری و برســاخته هستند و از 
هیچ حقیقتی دفاع نمی کنند، بلکه مفســده انگیز و باطل هستند. 

باید پرسید که غرب به چه سبب باید انقلاب را به »ایدئولوژیک بودن« 
متهم نماید؟! اگر »دین« مبنای طراحی حیات اجتماعی قرار بگیرد 
به ورطه »ایدئولوژی« فروافتاده ایم و اگر »لیبرال- دموکراســی« بر 
این جایگاه تکیه بزند، چنین حکمی روا نیســت؟! اگر ایدئولوژی از 
سلسله ارزش های به هم پیوسته حکایت می کند، چه تفاوتی است میان 
»دین« و »لیبرال -دموکراسی«؟! از اینجا مشخص می شود که سخن 
ناگفته و پنهان  نگاه  داشته شده غرب، »تعارض با دین« است، اما این 
سوگیری در زیر تعبیر فریبنده مخالفت با ایدئولوژی و رویکردهای 
ایدئولوژیک، جاسازی شده است. جالب است که نیروهای روشن فکر 
 وطنی که به تجدد وابســته اند و جز تکــرار و گرته برداری و تقلید

هنری ندارند، در برابر این تعارض و تناقض بزرگ، ســکوت اختیار 
می کنند و همچنان انقلاب را به »عبور از ایدئولوژی« و حاکم کردن 
»عقلانیــت« و »علــم« و »منفعت« و »واقعیــت« فرامی خوانند.

 آرمان های »انقلاب اسلامی«، همان آرمان های »انبیای الهی« هستند 
و انقلاب ایران، پرتو و شعاعی از آن انقلاب ها و خیزش های عظیم و 
قدسی است و از این جهت، هرگز این گونه نیست که واقعیت، آن ها 
را برنتابد. این آرمان ها، برآمده از متن تفکر قرآنی هستند و انقلاب 
نیز سربرآورد تا فرهنگ قرآنی را بر گستره جامعه، حاکم گرداند. به  
این  ترتیب، آرمان های انقلاب اسلامی، همگی »ممکن« و »مقدور« و 
»شدنی« است و ما نیروهای انقلابی در چارچوب نظریه »نظام انقلابی« 
باید به سوی غلبه یافتن این آرمان ها حرکت کنیم. آری، دشواری های 
فراوانی وجود داشته و خواهد داشت، اما مگر باید مسیر واقعیت ها 
هموار و سهل باشــد و آرمان های انقلابی به سادگی محقق شوند؟! 
و مگــر در کنار واقعیت های منفــی، واقعیت های مثبت نیز حضور 
ندارند؟! و مگر در طول چهار دهه گذشــته، بسیاری از واقعیت های 
منفی را شکست نداده ایم یا به ســلامت از آن ها عبور نکرده ایم؟!

از دنباله های تقلیدی و استحاله شده تجدد غربی 
تبدیل می گردید و به طور کلی از هویت و سنت 
تاریخی خویش گسسته می شد؛ اما انقاب از راه 
رســید و تاریخ متفاوتش را در برابر تاریخ عالمِ 
تجددی نشــاند و آن را از دامنه حیات جمعیِ 
مــردم ایران بیرون کرد. این هویت جدید، هم 
عمق دینی داشت و از متن جهان بینی اسامی 
برمی خاست، هم آشــکارا در مقابل استیای 
تجــدد غربی بود و آن را برنمی تابید؛ از این رو، 
جامعه ایران از جمله دانشــگاه توانست با تکیه 
بر همین »قابلیت نــرم«، در برابر تحمیل ها و 
فشارها و الزام های تجدد غربی بایستد و مقاومت 
کند و به مســیر تاریخی خود ادامه بدهد؛ پس 
»مقاومت«، چنین ریشــه ای داشــته و دارد و 
با از خاک بیرون افتادن این ریشــه، همه چیز 
از دســت خواهد رفت و ســنگرهای مقاومت 

فروخواهد پاشید.
  هویت زدایی به معنی زدودنِ 

»منِ فرهنگیِ« ماست
رهبر انقاب بر این باورند که: »هویت زدایی، 

یعنی مبانی اندیشــه ای و رویکردهای تاریخی 
و ملی و گذشــته کشــور و گذشــته انقاب 
تحقیر شــود، کارهای بزرگــی که انجام گرفته 
کوچک نمایی بشود؛ عیوب، ده برابر بزرگ نمایی 
شود. آن وقت به جای این هویت، منظومه فکریِ 
غرب جایگزین شــود که یک نمونه اش همین 
ســند ۲030 آمریکایی هاســت که این، مظهر 
ســلطه نواســتعماری غربی در زمان ماست.« 
1401/۲/6 هویت با جنگ ســخت از دســت 
نمی رود و متاشی نمی شود، بلکه باید جنگی 
متجانس با سرشــت آن انتخاب شــود و این 
جنگ، »جنگ نرم« و به صورت خاص، »جنگ 

همان هویت زدایی اســت؛ ایدئولوژی، تفکر و 
ارزش ها، هویت یک ملت است. امروز قبله  اینها 
آمریکاست و آمریکایی ها، دائم روی ارزش های 
آمریکایی تکیه می کنند؛ در حالی  که ارزش های 
آمریکایی، یعنی همان ایدئولــوژی، اما این ها 
حاضر نیســتند این را از آمریــکا یاد بگیرند.« 

1401/۲/6
دهه هاســت که جریان فکری و رســانه ای 
در غرب، توصیه به »ایدئولوژی زدایی« می کند 
و انقاب را به ســبب اینکه ریشــه در »دین« 
دارد و از زاویه دین به انســان و جامعه و تاریخ 
می نگرد و مناسبات خویش را بر اساس رویکرد 
دینــی تعریف می کند، محکــوم می نماید. در 
این چارچوب، »گرایش هــای دینی« از قبیل 

»رویکردهای ایدئولوژیــک« و این رویکرد نیز 
به معنی گریز از واقعیت های عینی و دورشدن 
از بی طرفی اســت. این در حالی است که غرب 
متأخر، هرگز از ایدئولوژی تهی نشــده اســت 
بلکه فقط به سوی »ایدئولوژی های بشرساخته« 
حرکت کرده و »ارزش های سکولار« را برگزیده 
اســت؛ پس، غربِ متجدد همچنان به ارزش ها 
وفادار است، اما »ارزش های سکولار و دنیوی« 
که همگی اعتباری و برساخته هستند و از هیچ 
حقیقتی دفاع نمی کنند، بلکه مفســده انگیز و 
باطل هستند. در این  حال، باید پرسید که غرب 
به چه سبب باید انقاب را به »ایدئولوژیک بودن« 
متهم نماید؟! اگر »دین« مبنای طراحی حیات 
اجتماعــی قرار بگیرد، بــه ورطه »ایدئولوژی« 

فروافتاده ایــم و اگــر »لیبرال- دموکراســی« 
بــر این جایگاه تکیه بزنــد، چنین حکمی روا 
نیســت؟! اگر ایدئولوژی از سلسله ارزش های 
به هم پیوسته حکایت می کند، چه تفاوتی است 
میان »دین« و »لیبرال - دموکراسی«؟! از اینجا 
مشخص می شود که سخن ناگفته و پنهان  نگاه  
داشته شــده غرب، »تعارض با دین« است، اما 
این سوگیری در زیر تعبیر فریبنده مخالفت با 
ایدئولوژی و رویکردهای ایدئولوژیک، جاسازی 
شده است. جالب است که نیروهای روشن فکر 
وطنــی که به تجدد وابســته اند و جز تکرار و 
گرته برداری و تقلید، هنری ندارند، در برابر این 

تعارض و تناقض بزرگ، سکوت اختیار می کنند 
و همچنان انقاب را به »عبور از ایدئولوژی« و 
حاکم کردن »عقانیت« و »علم« و »منفعت« 

و »واقعیت« فرامی خوانند.
آرمان زدایی

»آرمان زدایی، یعنــی بی تفاوت کردن افراد 
نســبت به فقر و فســاد و تبعیض و نسبت به 
ســلطه فرهنگ غربی، کم انگیزه  شدن درباره 
شــاخص های انقاب اسامی از جمله شاخص 
ایســتادگی در برابــر ظلم، زیر بــار زورگویی 
نرفتن، بازگشــت به اســام نــاب و رد تحجر 
و واپس گرایــی.« 1401/۲/6 آرمان هــا همان 
»هدف ها« و »مقاصد«ی هستند که جامعه باید 
به  سوی شان حرکت کند تا به »مدینه فاضله« 
تبدیل شود. آرمان، از »صورت مطلوب« و »وضع 
برگزیده« حکایت می کند و ناظر به مقصد نهایی 
است. به  عبارت  دیگر، آنچه باید شد و آنچه باید 
به آن دست یافت، در کلمه آرمان خاصه شده 
اســت. جهت گیری دیگر استعمار نو، »زدودن 

حس آرمان خواهی« از جامعه و دانشگاه است؛ 
یعنی وضع به گونه ای رقم بخورد که دانشــگاه 
احساس کند آرمان ها، »شعارها«یی بیش نبوده 
و دست یافتنی نیستند و نباید در جست وجوی 
»ناکجاآبــاد« بود؛ پس، باید بــه واقعیت های 
موجود، تن در داد و تسلیم شد و عقب نشست. 
به  بیان  دیگر، اگرچه آرمان ها برای ایجاد »بسیج 
انقابی« بسیار مفیدند و هر انقابی، خواه ناخواه، 
وعده برپایی »بهشت زمینی« را به مردم می دهد، 
اما چندی پس از اینکه انقاب به قدرت رسید 
و به نظام سیاســیِ مســتقر تبدیل شد، بر سر 
عقل می آید و از شعارها و دغدغه های ذهن زده 
نخستینش، یکی پس از دیگری، عقب می نشیند؛ 
از این رو، گفته می شود که انقاب، یک »هیجان 
کورِ جمعی« و »آرمان خواهیِ نامعقول« است که 
راه به جایی نمی برد و در صورت کامیابی، شکست 
خواهد خــورد و به تدریج و بــر اثر روزمرگی، 

همه چیز، »عادی« خواهد شد.
این در حالی است که آرمان های »انقاب 
اســامی«، همان آرمان های »انبیای الهی« 
هســتند و انقــاب ایران، پرتو و شــعاعی از 
آن انقاب هــا و خیزش های عظیم و قدســی 
اســت و از این جهت، هرگز این گونه نیســت 
که واقعیــت، آن ها را برنتابــد. این آرمان ها، 
برآمده از متن تفکر قرآنی هســتند و انقاب 
نیز ســربرآورد تا فرهنگ قرآنی را بر گستره 

فرهنگی« است؛ »جنگ فرهنگی« نیز با اندیشه 
و فکر و معرفت و تاریخ و سنت و سبک زندگی 
ســر و کار دارد و از اندوخته های پیشــینی و 
سرمایه های معنوی حکایت می کند. جامعه ای 
که احساس کند ذخیره تاریخی ندارد و از درون، 
تهی و بی مایه است به ناچار دست نیاز به  سوی 
دیگری های فرهنگــی دراز می کند؛ پس، باید 
ارتباط جامعه را از گذشته فرهنگی اش گسست 
و حال کنونی اش را وخیم تصویر کرد تا خویش 
را ببازد و گرفتار هراس و حقارت و فقر شود. در 
این  حال، خودبه خود »عقب نشینی« خواهد کرد 
و در دیگری، »هضم« و »مستحیل« خواهد شد. 
بــا »روایت دروغین« و »وارونه نمایی« می توان 
چنین حســی را در مردمان یک جامعه ایجاد 
کــرد و آن ها را مرعوب و منفعل ســاخت. این 
روندی است که غرب در دوره تاریخی اخیر در 

پیش گرفته و »استعمار نو« نام دارد.
 حساسیت به ارزش های آمریکایی 
ناسازگار با ایدئولوژی زدایی است

رهبر انقاب معتقدند که: »ایدئولوژی زدایی، 

جامعه، حاکم گرداند. به  این  ترتیب، آرمان های 
انقاب اسامی، همگی »ممکن« و »مقدور« 
و »شــدنی« اســت و ما نیروهای انقابی در 
چارچوب نظریه »نظام انقابی« باید به ســوی 
غلبه یافتن این آرمان هــا حرکت کنیم. آری، 
دشــواری های فراوانی وجود داشته و خواهد 
داشــت، اما مگر باید مسیر واقعیت ها، هموار 
و سهل باشــد و آرمان های انقابی به سادگی 
محقق شوند؟! و مگر در کنار واقعیت های منفی، 
واقعیت های مثبت نیز حضور ندارند؟! و مگر در 
طول چهار دهه گذشته، بسیاری از واقعیت های 
منفی را شکست نداده ایم یا به سامت از آن ها 

عبور نکرده ایم؟!
نه آرمان ها به آســانی تحقق می یابند و نه 
همه واقعیت ها، بازدارنده و مخالف خوان هستند 
و این همه، طبیعی و جزو سنت های اجتماعیِ 

این عالم هستند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر معظم انقلاب

رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت 
ایران همچنین  ترور آیت الله دســتغیب، آیت الله 
قدوســی و آیت الله مدنی و شــماری چند از ائمه 
جمعه و دیگر کارگزاران جمهوری اســامی تنها 

بخشی از این جنایت ها بودند.
امــا ماجرا به  ترور ســران و مســئولان نظام 
جمهوری اسامی توسط منافقین ختم نشد آنها 
از هوشــیاری و واکنش مردم خشمگین بودند از 
ایــن رو خط  ترور مردم عادی کوچه و بازار را نیز 

به تیم های  ترور خود اباغ کردند.

عراق سه عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان 
را انجام دادند مهم ترین عملیات شان فروغ جاویدان 
بود که 6 روز پس از تصویب قطعنامه 598 صورت 
گرفت که با مقابله ارتش، ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی و لشکر 9 بدر متشکل از مجاهدان عراقی 
مواجهه شــد. در مقابل پاتک نیروهای ایرانی در 
قالــب عملیات مرصاد که بخشــی از آن مرهون 
هوش و ذکاوت شهید صیاد شیرازی بود، شکست 
سنگین را برای منافقین به دنبال داشت، بنابراین 
خیال خام مسعود رجوی برای فتح تهران، بیش از 

شعبانیه« کمک کند. سرکوبی که ده ها هزار کشته 
و میلیون ها آواره را به دنبال داشت. مجاهدین خلق 
همچنین در عملیاتی با نام مروارید شمار بسیاری 
از کردهای عراق را در همان سال قتل عام کردند.

 تبلور جنایت رجوی در دهه 70
در دهــه 70 مجاهدین خلــق چندین اقدام 
 تروریستی را علیه مردم و نیروهای بسیج و سپاه 
پاسداران انقاب اسامی انجام داد اما ۲1 فروردین 
1378 تاریخ تبلور جنایتی دیگر از سرسپردگان 
رجوی بود. مجاهدین خلق کینه شکست در مرصاد 
را با  ترور ســپهبد علی صیاد شیرازی بروز دادند. 
حمله آمریکا به عراق و ســرنگونی صدام حسین 
در سال ۲003 شرایط جدیدی را برای مجاهدین 
خلق به دنبال آورد. آنها که پشــتوانه دیرین خود 
یعنی صدام حســین را سرنگون شده می دیدند با 
تهدیدهای بسیاری مواجهه شدند. از همان زمان 
بود که مسعود رجوی به محاق رفت و هیچ اطاعات 
موثقی درباره سرنوشت او درز پیدا نکرد. آن زمان 
 بود که مریم رجوی خود را به عنوان رهبر منافقین 

مطرح کرد.
پذیرش پسمانده های پادگان  اشرف در آلبانی

پس از ویران شــدن پادگان  اشرف در عراق 
توســط گروه مقاومت عراق و کشته  شدن شمار 

در دهه گذشته سیاســتمداران مختلفی با مریم 
رجوی دیدار و در گردهمایی ســالیانه مجاهدین 

خلق مشارکت کرده اند.
از فرانسوا اولاند رئیس جمهور سابق فرانسه 
گرفته تا نــوت انگیریش، جولی ترزای، محمود 
عباس،  ترکی الفیصل و ســناتور آمریکایی جان 
مک کین. این لیســت البته به همین جا ختم 
نمی شود و برنارد کوشــنر، ایمی کانی، رودی 

جولیانی و جان بولتون را نیز در بر می گیرد.
 دیدار پمپئو با مریم رجوی 

اخیــرا مریم رجوی با مایک پمپئو دیداری 
داشته اســت که برای تحلیل این نشست باید 
ابتدا رفتار ایالات متحده و موضع گیری هایش 
علیه ایران را در دهه های اخیر بررســی کنیم. 
آمریکا بیش از 70 ســال اســت کــه در ایران 
دســت به اقدامات خصمانه و جنایتکارانه زده 
است. کودتای ۲8 مرداد سال 133۲، شهادت 
دانشجویان در 16 آذر سال 133۲، حمایت از 
اقدامات شاه در سرکوب مردم، تاسیس سازمان 
مخوف ساواک و تحمیل کاپیتولاسیون و تحقیر 
ملت بزرگ ایران گوشه ای از اقدامات آمریکا علیه 
ایرانی است که قبل از انقاب با پادشاهانی غرب 
پرست اداره می شد در حالی که ارادت محمدرضا 
پهلوی به آمریکا هــم چیزی از تحمیل خوی 

استکباری ایالات متحده علیه ایران کم نکرد.
پس از پیروزی انقاب اســامی، بار دیگر 
آمریــکای جنایتکار به طمع حضــور در ایران 
اقداماتــی را انجام داد که به گوشــه ای از آنها 
می پردازیم: تبدیل ســفارت به لانه جاسوسی، 
مصــادره امــوال ایران، هجوم نظامــی و واقعه 
طبــس، کودتا نوژه، تحریک صدام و عراق برای 
حمله به ایران، حمایت تســلیحاتی و اطاعاتی 
آمریکا از صدام در 8 سال جنگ تحمیلی، تامین 
ساح شیمیایی عراق علیه ایران، حمله آمریکا 
به کشتی و سکوهای نفتی ایران، ساقط کردن 
هواپیمای مسافربری ایران، حمایت از سازمان 
منافقین، اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، 
تهاجــم فرهنگی و جنگ نرم علیه ایران، ایجاد 
اسام هراسی و ایران هراسی با ساخت فیلم های 
ضدایرانی و ضد اسامی، حمایت از هرگونه فتنه و 
اغتشاش در سال های 78، 88 و 96. بدعهدی در 
برجام و خروج از آن و  ترور دانشمندان هسته ای 
و سردارانی همچون سپهبد حاج قاسم سلیمانی.

دزدان »سیا«
با بررســی جنایات آمریکا علیه جمهوری 
اسامی ایران و همراهی آنها با فرقه منافقین، 
این بــار دیدار مریم رجوی با مایک پمپئو وزیر 
خارجه پیشین آمریکا بر ائتاف اهریمنان علیه 
ایران صحه می گذارد. مایک پمپئو به عنوان یک 

فرد مطیع مدتی ریاست سازمان سیا را برعهده 
داشت. وی در زمان دولت قبلی آمریکا به عنوان 
کسی که ثابت کرده صرفا دستورات را پیگیری 
می کند و نظر نمی دهد، توســط دونالد  ترامپ 
به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده منصوب 
شد. از مشهورترین سخنان این فرد که در آمریکا 
شهرت یافته این است که: »من رئیس سازمان 
سیا بودم. ما دروغ می گفتیم، فریب می دادیم و 

می دزدیدیم.«!
پمپئو بعد از پایــان دوران  ترامپ به عنوان 
سخنران و تبلیغاتچی در آژانسی ثبت نام کرده 
و در ازای دریافت دستمزد، ماقات و سخنرانی 
می کند. ســایت این آژانس تبلیغاتی، دستمزد 
مایک پمپئو را صد هــزار دلار اعام کرده که 
البته می دانیم این اعداد واقعی نیستند و مثا 
دستمزد جان بولتون برای سخنرانی در مراسم 
مجاهدین طبق برگه هــای مالیاتی چهل هزار 

دلار بوده است.
علت سفر پمپئو به آلبانی

پمپئــو از طرف شــرکت آمریکایی انرژی 
)فروش گاز( و با خرج این شرکت به آلبانی رفته 
اســت. هدف از این سفر، انعقاد قرارداد با دولت 
آلبانی برای خرید گاز مایع از آمریکا و در نتیجه 
کم کردن وابستگی این کشور به گاز روسیه است 
اما این ظاهر ماجراست؛ مریم رجوی بعد از اخراج 
از اروپا و پا به سن گذاشتن نفرات و افول دستگاه 
مجاهدین خلق در سال های اخیر به شدت نگران 
آینده خودش است. بنابراین به زعم خودش این 
دیدار می تواند مانعی برای فراموش شــدن او از 
عرصه سیاست باشد. کما اینکه وزیر خارجه دولت 
 ترامــپ در دیدار با رجوی خود را عضوی از این 
گروه خوانده و خواسته از ظرفیت های آنها علیه 

جمهوری اسامی استفاده شود!
در این گزارش به جنایات گروهک منافقین 
و آمریــکا علیه ایران نگاهی اجمالی داشــتیم. 
بیان گوشــه ای از جنایات آنها بیانگر این نکته 
اســت که آنها برای رســیدن به اهداف خود از 
هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد. طاق دادن 
زنان از همسران خود، جدا کردن فرزندان اعضا 
از والدین و فرستادن آنها به اروپا بیانگر ماهیت 
غیرانسانی فرقه  ترور است. حمله به هواپیمای 
مســافربری ایران و  ترور دانشمندان هسته ای 
کشــورمان و تحریم های ظالمانــه نیز گویای 
جنایتی اســت که مردم عادی را نشانه گرفته 
اســت. جان کان اینکه قتل عــام مردم وجهه 
 اشــتراک دشمنان قســم خورده این مرز و بوم 
است که برای رسیدن به اهداف خام خود تمام 

مسیرها را امتحان می کنند.
منبع: بصیرت

 ائتلاف منافقین با صدام
همزمــان با این  ترورها و اقدامات مســلحانه 
منافقین، تجاوزِ حزب بعث عراق به ایران در حال 
پیگیــری بود. بخشــی از عناصر منافقین خلق با 
خروج از ایران روانه عراق و گروهی دیگر نیز مانند 
مسعود رجوی راهی فرانسه شدند. ارتباط مقامات 
حزب بعث با سران مجاهدین خلق که مسبوق به 
سابقه بود در فرانسه به بالاترین سطح خود رسید. 
در پی آن رجوی دیدارهای مختلفی را با مقامات 
عراقی  ترتیب داد. اغلب  تروریست های ضد خلق 
در پادگانی که به نام همسر اول رجوی »اشرف« 
نام گذاری شــده بود مستقر شــدند. پس از این 
تحولات بود که مجاهدین خلق به سرعت از یک 
سازمان به یک فرقه افراطی تغییر جهت داد و پیچ 
شخصیت با محوریت مسعود رجوی در بین عناصر 

آن نمودی ویژه پیدا کرد.
 سه عملیات فرقه  ترور 

علیه جمهوری اسلامی ایران
همدســتی مســعود رجوی با صدام حسین 
ائتافی اهریمنی را تشکیل داد که برای مقابله با 
دشــمن مشترک یعنی جمهوری اسامی از هیچ 
جنایتی ابایی نداشــت. مجاهدین خلق که بعدها 
عناصر آن از عراق به فرانســه تبعید شــدند در 
قالب میلیشــیای مزدوری درآمد که در ازای پول 
و پشتیبانی تابع محض فرمان های صدام حسین 
بود.  تروریست های رجوی در اواخر جنگ ایران و 

۲500 کشته از کادر ارشد مجاهدین را روی دست 
فرقه  ترور گذاشت.

 ادامه کینه توزی های منافقین
شاید بتوان گفت کینه و نفرت مجاهدین خلق 
از رزمندگان عراقی از جمله ابومهدی المهندس و 
دیگران، از همان عملیات مرصاد آغاز شد. در این 
عملیات بیش از 100 مجاهد عراقی به شــهادت 
رســیدند تا اجازه پیشروی به منافقین را ندهند. 
کینه منافقین از شیعیان عراق در سال 1991 آنها 
را بر آن داشت تا صدام حسین و ارتش بعثی را در 
سرکوب خیزش شیعیان عراق، معروف به »انتفاضه 

زیادی از اعضای این فرقه، دولت آلبانی با تحمیل 
و تطمیع آمریکا پذیرفت که 3000  تروریســت را 
در کشور خود جای دهد. پس از انتقال به آلبانی 
مجاهدین خلق در ســال ۲01۲ و از سوی دولت 
باراک اوباما از لیســت گروه های  تروریستی خارج 
شدند البته اتحادیه اروپا در سال ۲009 علی رغم 
دلایل متقن درباره  ترورهای کور و کشــتارهای 
بی رحمانه این گروهک  تروریســتی، فرقه رجوی 
را از لیســت ســیاه خود خارج کرد. پس از این 
تصمیم ها سیاستمداران و رسانه های غرب شروع 
به تطهیر چهره جنایتکار مجاهدین خلق کردند. 


